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واکنش / بخش دوم

در تاریخ ۱۷ و ۱۸ بهمن دو یادداشت از حسین آخانی 
در «شــرق» منتشر شــد و در این دو یادداشت مطالبی با 
ایرادات اساسی عنوان شــد. در یادداشت قبلی بخشی از 
ایرادات ایشــان شرح داده شــد و در اینجا ادامه مطالب 
گفته خواهد شــد. ابهامات زیــادی درباره دلیل مخالفت 
حســین آخانی و همفکرانشــان درمورد برنامه مدیریت 
انسانی (اخلاقی) جمعیت سگ ها (HDPM) وجود دارد. 
مدیریت انســانی (اخلاقی) جمعیت ســگ ها برنامه ای 
 ،(WHO) است که در منابع روز سازمان بهداشت جهانی
سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) ترویج می شود 
و دســتورالعمل آیکم مبتنی بر آن نوشته و ترجمه شده 
است. حسین آخانی ایراداتی نیز به ترجمه دستورالعمل 
مدیریت انســانی جمعیت ســگ ها و ارجاعات پیشــین 
مدافعــان برنامــه مدیریت انســانی (اخلاقی) جمعیت 
سگ ها (HDPM) به دســتورالعمل فائو گرفته اند که در 
این یادداشــت به آن پرداخته می شــود. وقتی از مسئله 
مدیریت ســگ ها صحبت می شود، منظور تمام سگ های 
پرسه زن یا رها (Free Ranging Dogs) است؛ این سگ ها 
شــامل ســگ های صاحبدار پرسه زن (ســگ های گله یا 
 (COD)نگهبان)، سگ های بلاصاحب و سگ های کوچه
می شوند. در منابع سگ های کوچه به اشکال زیر تعریف 
شــده اند: ســگ هایی هســتند که هیچ خانواری مدعی 
سرپرستی شــان نیســت ولی شــاید چند نفر باشند که با 
غذارســانی منظم و گاهی اوقات فراهم کردن ســرپناه به 
 .(ICAM, Defining roaming dogs) آنها رسیدگی کنند
ســگ هایی که بیش از یک فرد یا یک خانوار ادعا می کنند 
که حقی در مورد آنها دارنــد (Taylor et al, 2017). باید 
توجه داشــت که خرده جمعیت دیگر یعنی ســگ های 
بی سرپرست، سگ هایی هســتند که هیچ کس در جامعه 
ادعایی در مورد آنها ندارد و در ســه حالت  یا ممکن است 
در جامعه پذیرفته شــوند، یا صرفا تحمل شــوند یا مورد 
نفرت واقع شوند ( Taylor et al, 2017). بنابراین مصادیق 
سگ های کوچه در ایران همان سگ هایی هستند که مردم 
به آنها غذارسانی و گاهی در صورت مریضی آنها را امداد 
می کنند. در اینجا وجه تفاوت میان سگ های کوچه و سگ 
بلاصاحب وجود ارتباط با انسان است؛ ارتباطی که در مورد 
سگ بلاصاحب کاملا قطع شده است اما در این سگ ها به 

شــکل محدود وجود دارد. ترجمه فارسی دستورالعمل 
مدیریت انسانی جمعیت سگ ها را مرکز تحقیقات بیماری 
هیداتید  ایران در    زمان ۲۵ ماهه انجام داد. از آنجایی که در 
این ترجمه تمامی فارسی زبانان لحاظ شده اند و نه صرفا 
ایرانیان، لازم بود ترجمه به تأیید متخصصان فارسی زبان 
غیرایرانی نیز برســد. بنابراین از بین سه معادل پیشنهادی 
برای زیرجمعیت سوم ســگ ها یعنی  سگ های اجتماع، 
ســگ های محله و ســگ های کوچه، اولی رد شد، چون 
رابطه مالکیت community dog یک رابطه کامل نیست 
و در حد نام گذاری، غذا دادن و مراقبت های دامپزشــکی 
بســیار محدود اســت. دومی برای فارســی زبانان افغان 
نامأنوس بود و در نتیجه مورد سوم یعنی سگ های کوچه 
انتخاب شد. با این حال هر ترجمه ای هم از سگ های کوچه 
داشته باشیم، راهکار آقای آخانی و هم فکرانشان با هر سه 
دســتورالعمل فائو، OIE و ائتلاف آیکم در تناقض است. 
 OIE در ابتدای دستورالعمل مدیریت جمعیت سگ های
در بند ۷٫۷٫۱ توضیح داده شده است که تمام توصیه های 
آن بر مبنای فصل ۷٫۱ یعنی رفاه حیوانات بنا شــده است  
و در فصل ۷٫۱ توضیح داده شده است: رفاه حیوان یعنی 
چگونه یــک حیوان از پس شــرایطی کــه در آن زندگی 
می کند، برمی  آید. یک حیــوان در وضعیت رفاهی خوب 
قرار دارد اگر (همچنان که در شــواهد علمی نشان داده 
شده) سالم باشد، در آسایش بوده و به خوبی تغذیه شده 
باشــد، ایمن و قادر به ابراز رفتارهای غریزی باشد  و دچار 
وضعیت های ناخوشایند مانند درد، ترس و عذاب نباشد. در 
دستورالعمل OIE بارها بر رفاه حیوانات تأکید شده است 
و افزایش رفاه ســگ های صاحبدار و بلاصاحب به عنوان 
یکــی از اهداف برنامه مدیریت جمعیت ســگ ها عنوان 
شده است. حتی در قسمتی که کاهش دسترسی به منابع 
غذایی (چنانچه خود OIE مثال زده اســت: «مکان های 
دفع زباله و کشتارگاه ها  و نصب زباله دان های ضد حیوان») 
در محیط توصیه شده است، فورا تأکید شده است که باید 
اقدامات دیگری صورت گیرد که موجب مشــکلات برای 
رفاه حیوانات نشــود. دســتورالعمل فائو به طور  کامل تر 
توضیح داده است که هرچند حذف دسترسی به زباله ها 
اقدامی مهم در برنامه مدیریت جمعیت سگ هاست اما 
«این مدیریــت باید با دقت و همــراه با کاهش جمعیت 
ســگ ها یا تهیه منابع غذایی جایگزین برای جلوگیری از 
گرسنگی سگ هایی که به این منابع غذایی متکی هستند، 
انجام شــود» و در جای دیگر توضیح می دهد که هرچند 
لازم اســت زباله های کشتارگاهی (به دلیل ریسک ابتلا به 
کیست هیداتید) از دســترس سگ ها خارج شود اما برای 

این کار لازم اســت کــه «منابع غذایــی جایگزین» فراهم 
شود. بنابراین راهکار پیشنهادی آقای آخانی یعنی حذف 
غذارســانی و کاهش دسترســی به منابع غذایی، آشکارا 
با دســتورالعمل های OIE و فائو مغایــرت دارد؛ چراکه 
حذف غذایی که ســگ ها به آن وابســته اند، اگر بخواهد 
ســبب کاهش جمعیت شــود، قطعا موجب سوءتغذیه 
می شــود. این کار نه تنها رفاه سگ ها را بهبود نمی بخشد 
بلکه باعث مشکلات رفاهی جدی نیز می شود و به تعبیر 
«دستورالعمل مدیریت انسانی جمعیت سگ ها» از ائتلاف 
آیکــم «غیر اخلافی، غیرانســانی و خطری بــرای امنیت 
عمومی است»، چون باعث زباله گردی و پرسه زنی بیشتر 
سگ ها و انتقال بیشتر بیماری ها و افزایش درگیری سگ ها 
بر سر منابع محدود غذایی می شــود و می تواند سلامت 
انســان ها را نیز به خطر اندازد. بااین حال به لحاظ علمی 
و عملی نیز اثر این کار در کاهش جمعیت کل مورد تردید 
است؛ مگر اینکه مرگ ومیر وسیع از گرسنگی و سوءتغذیه 
حاصل شود (Taylor et al, 2017). در این دستورالعمل ها 
و همچنیــن مقالات علمی بند ها و نــکات دیگری نیز در 
رد کاهش جمعیت با کاهش دسترســی به منابع غذایی 
وجود دارد اما در اینجا به ذکر همین موارد بسنده می کنیم. 
برای تحقق مدیریت اخلاقی جمعیت سگ ها لازم است 
به جای اینکه مانند آقای آخانی و هم فکرانشان بدون دلیل 
علمی مکفی غذارسانی را نهی و محکوم کنیم، با اجرای 
درست برنامه مدیریت پســماند چنانچه فائو تأکید کرده 
است، دسترسی سگ ها به زباله هایی را که باعث افزایش 
انتشار بیماری های مشترک می شــوند، کاهش دهیم و از 
این پتانســیل غذارسانی در کشور استفاده کنیم تا با تبلیغ 
و ترویج «غذارسانی مسئولانه»، «منابع غذایی جایگزین» 
فراهم شــود و ضمن بهبود ســلامت و رفاه ســگ ها به 
شکل علمی و اخلاقی، همان طور که در سه دستورالعمل 
OIE، فائو و ائتلاف آیکم آمده اســت، با کاهش جمعیت 
ســگ های بی سرپرســت، آسیب ها و مشــکلات ناشی از 
آنها را نیز کاهش دهیــم. راهکارهای مدیریت جمعیت 
ســگ ها باید هــم علمی و هــم اخلاقی باشــد که البته 
از خــوب روزگار علم ثابت کرده اســت کــه راهکارهای 
غیراخلاقی اساســا کارآمد نیز نیســتند، بــه همین دلیل 
امروزه از مدیریت انســانی(اخلاقی) جمعیت ســگ ها یا
 (Humane Dog Population Management HDPM) 
گفتــه می شــود. به امیــد روزی که با کمــک روش های 
علمی و اخلاقی روز دنیا و با امتناع از برخورد ســلیقه ای، 
دستورالعمل ها دقیق و کامل مطالعه و به کار بسته شوند 
تا مشکل جمعیت سگ ها برای همیشه در ایران حل شود.

مرورى بر دستورالعمل هاى مدیریت جمعیت سگ ها

 مجتبى طباطبایى
 پژوهشگر اخلاق محیط زیست

اتفاق

ســرانجام پس از چند هفته تنش میان روســیه و 
ا وکراین ولادیمیر پوتین صبح روز پنجشنبه به اوکراین 
حملــه کرد تا زنــی این چنین فرزنــدش را به آغوش 
بگیــرد و با اتوبوســی کــه از کی یف خارج می شــود 

خانه اش را ترک کند.

تصویر وایرال شــده ای بعد از آغاز جنگ در اوکراین. 
مردمی که در شــهر خــود ماندند و در اثــر تهاجم و 
موشک باران نیروهای روسیه زخمی شدند. تا عصر روز 
جمعه خبرها از مرگ بیش از صد شــهروند اوکراینی 

حکایت داشتند.

بهت و ترســی کــه در صــورت این مــادر و دختر 
مــوج می زند بابــت اتفاقی اســت که چیــزی از آن 
نمی داننــد. آنها پایتخت را تــرک می کنند و نمی دانند 
کــه بــار دیگــر خانــه و دوستان شــان را خواهنــد

 دید یا نه!

دور برگشــت پلی آف لیــگ اروپا در حالــی برگزار 
شــد که شــاهد پیام های ضد جنگ بودیم. روســلان 
مالینوفســکی، مهاجم اوکراینی آتالانتا بعد از گلزنی، 
پیراهــن خود را بــالا برده و پیام «جنــگ را در اوکراین 

متوقف کنید» به  نمایش گذاشت.

مــردم در یک ایســتگاه متــرو در کی یــف پناه 
گرفته اند. روســیه پیش از اعلام رســمی حمله به 
اوکراین چندین و چند بار این کشــور را موشک باران 
کــرد. تصاویز نشــان می دهد کــه گروه های زیادی 

پایتخت را ترک کرده اند.

روز چهارشنبه گذشته و ساعتی پیش از حمله روسیه 
به اوکراین مردم در گروه های گســترده در حال ترک 
کی یف هستند. کی یف در این ساعت ها آماج حملات 
موشکی روسیه بود. ساعتی بعد هم ولادیمیر پوتین 

دستور حمله را صادر کرد.

حق بان

عنوان یادداشــت ممکن است پرسشی ساده به نظر 
برســد اما ماجرا پیچیده تر از این حرف هاســت! وکلای 
دادگستری زمان زیادی را در پشت در محاکم یا پله های 
عدلیه سپری می کنند و بسیار رایج است که در این اوقات 
فردی سؤال کند: «آقا شــما وکیل هستید؟» (البته برای 
رعایت عدالت جنسیتی باید گفته شود از همکاران خانم 
می پرسند: «خانم شما وکیل هستید؟»). نکته اینجاست 
که پرســش زمانی طرح می شــود که پرسشگر اطمینان 
خاطر دارد مخاطب او وکیل اســت! (خلاف این مصرع 
ســعدی «چو دانی و پرسی سؤالت خطاست»). د رواقع 
می خواهد از وکیل اقرار بگیرد که وکیل اســت، تا بتواند 
در ادامــه بگوید: «می توانم یک ســؤال بپرســم؟» و اگر 
پاسخ منفی باشد، کنایه های غیرقابل پیش بینی بزند! البته 
اگر مخاطب انکار کند، چون همه شــواهد و قرائن نشان 
می دهد که او وکیل اســت، در موقعیت نامناســبی قرار 
می گیرد! در نهایت نتیجه این صحنه آرایی هوشــمندانه 
دو چیــز خواهد بود: گرفتن اقرار از وکیــل، یا وادارکردن 
او به انکار حرفه اش که در واقع زیر سؤال رفتن شخصیت 
اوست. همین نشان می دهد مردم عادی را نباید چندان 
دست کم گرفت. شخصا در پاسخ می گویم: وکیل هستم، 
و ســپس به عنوان راهنمایــی او را بــه دفتر معاضدت 
قضائی کانــون وکلا در مجتمع هدایــت می کنم اما در 

کمال تعجب بیشــتر اوقات حاضر به مراجعه نیســتند 
و اصــرار دارند که وکیل بــدون اطلاع از کم و کیف ماجرا 
پرســش های تمام نشدنی را پاســخ دهد، اگر هم امتناع 
کند، با گفتن «نترس پولــش را می دهم!» به خیال خود 
آخریــن ضربه را وارد می کنند. از دیگر روزمرگی های یک 
وکیل دادگســتری میهمانی های خانوادگی اســت. پس 
از صرف شام برای شــروع دورهمی «وکیل دادگستری» 
سوژه مناسبی اســت؛ در همان آغاز مزه پراکنی ها شروع 
می شود: «درست است که وکلا حرف مفت زیاد می زنند 
اما مفت حرف نمی زنند؟» یا «این ضرب المثل انگلیسی 
را شنیدید: وکیل خوب همســایه بد است؟» یا «بالاخره 
در هر پرونده یک نفر حق اســت و یــک نفر ناحق، چرا 
یک وکیل قبول می کند از شــخص ناحق دفاع کند؟» اگر 
در جواب توضیح داده شود که تشخیص حقیقت نسبی 
اســت و از زاویه دید هر کس موضــوع متفاوت خواهد 
بود، حتی رأیی که قاضی دادگاه نخستین صادر می کند، 
ممکن اســت در مرجع بالاتر نقض شــود، بلافاصله با 
غرور پاســخ می دهند: «شــما وکلا که در حرف زدن کم 
نمی آورید!». مرحله بعد، شروع کردن همه افراد حاضر 
در جمع به گرفتن مشاوره خواهد بود. البته اگر در نهایت 
از اینکه نتیجه مشورت دلخواه نبوده احساس طلبکاری 
نکنند، به هیچ عنــوان خود را به فردی که دقایق و گاهی 
ســاعت ها وقت برای دادن مشــاوره گذاشــته بدهکار 
نمی دانند؛ به یک دلیل ساده: حرف زدن که مالیات ندارد!
رفتن بــه مجتمع های قضائی هــم حکایت خود را 
دارد، در ابتدای کار باید کت و کیف غوررسی شود. تصور 
کنید فــردی برای کامل بودن کت و شــلوار، کراوات هم 

بســته باشد، در هنگام ورود سربازی وظیفه با حوصله و 
دقت شروع به گشــتن لباس ها و جیب شلوار این وکیل 
خوش تیپ می کند تا مبادا گوشی تلفن همراه خود را به 
داخل ببرد و لازم اســت مانند همه افــراد آن را تحویل 
دهد. بماند بعد که داخل می شویم، مشاهده می شود که 
کارکنان زحمتکش بخش خدمات تلفن همراه هوشمند 
خود را به همراه دارند و ســرگرم ســیر آفاق و انفس در 
اینســتاگرام اند. فقط می ماند این ابهــام که چرا اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردند: «وکیل 
در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شــاغلین شغل قضا 
برخوردار می باشد» (تبصره ســوم ماده واحده «انتخاب 
وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۱/مهرماه/۱۳۷۰). 
بعد از پایان یــک روز کاری، دنبال کــردن اخبار حقوقی 
عادت بیشتر همکاران است. هفته ای نیست که مقامات 
وکلا را مــورد تفقد قــرار ندهند: «یکــی از عوامل تکثیر 
پرونده های قضائی خود وکلا هســتند... چون سود وکلا 
در طولانی شدن روند رســیدگی است. مثلا وکلا دوست 
دارنــد اگر یــک پرونده ای بدوی شــد، ایــن پرونده برود 
تجدید نظر یا برود دیوان عالی...» یا «یکی از دلایل تمایل 
قضات به وکیل شــدن درآمد میلیاردی وکلاست». هفتم 
اســفند مصادف با «روز وکیل دادگســتری» همچنان در 
تقویم رســمی جایی ندارد. به احترام کوشش های دکتر 
محمد مصدق و دوراندیشــی نمایندگان مجلس که ۶۷ 
سال قبل لایحه اســتقلال کانون وکلای دادگستری را از 
تصویب گذراندند، کلاه از سر بر می داریم. یاد استاد بهمن 
کشاورز به خیر که می گفتند: «اینجا سوئیس نیست، اگر 

لوطی گری اش را دارید، بیایید و وکیل شوید».

آقا شما وکیل هستید؟
 ابراهیم ایوبى

 وکیل دادگسترى

ق ا

هفته نوشت

در جهان پرآشــوب امروز پی در پی خبر رخدادهایی 
تنــش زا به گــوش می رســد. در ایــن روزگار هم نقش 
چهره هایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تنش هایی 
اثرگذار بــر زندگی میلیون ها نفر در بخش های گوناگون 
پررنگ تر است. تصمیم یک مقام حکومتی مانند ترامپ 
یا دستور یورش و اشغال سرزمین همسایه از سوی پوتین، 
این پرســش را پدید می آورد که ویژگی های شخصیتی 
این گونه چهره ها چیســت. در تحلیل ها از این گونه افراد 
به عنوان «خودشــیفته» یاد می شــود. خودشــیفتگی 
چیست و چگونه می توان آن را بازشناخت؟ آیا می توان 

خودشیفته ها را مهار کرد؟
کتاب «تأملی بر خودشــیفتگی و شناخت شخصیت 
خودشــیفته» نوشته اســماعیل نوری ازجمله کتاب ها 
در زمینه خودشــیفتگی است که انتشــارات ارجمند در 
دومین نوبت در ســال ۱۳۹۹ چاپ کرده  است. این کتاب 
در ۲۴۰ صفحه، در اندازه رقعی و با ساختاری دربردارنده 

پیشگفتار و شش گفتار سازمان دهی شده است.
نویســنده در پیشــگفتار می کوشــد بــا اشــاره به 
گرفتاری هــای امروزین کــه خودبزرگ بینی، خودنمایی، 
نبود همدلی، بهره کشی در رابطه های شخصی، فرهنگ 
نام آوری و ویژگی های ناراســتین (کاذب) ولی گیرا پدید 
آورده، خودشــیفتگی را بازشناسی کند. او به زمینه های 
پرورشی و فرهنگی خودشیفتگی، پیوستار (طیف)ی از 
خودشیفتگی، از طبیعی تا خودشــیفتگی بیمارگونه و 
آسیب رســان می پردازد. او از خودشیفتگی به مثابه یک 

روش رویارویی با تنش های زندگی مدرن یاد می کند.
در گفتار نخست، خودشــیفتگی از افسانه تا اختلال 
شخصیت، ریشه های تاریخی و واژه شناسی خودشیفتگی 
در هنر و ادبیــات بازگو، و رویکردهــا، نظریه ها و برخی 
پژوهش ها درباره خودشــیفتگی بازشناســی می شوند. 
افسانه نارســیس اوید به راستی بازگوییِ اندوه بار ناتوانی 
در خوددوســت داری و نیاز برآورده نشده ارزشمندبودن 
است. در این گفتار روند نظریه ها در زمینه خودشیفتگی 
از هــاولاک الیس، پل ناک و به ویــژه فروید تا وینیکات و 
کوهــارت و میلون یا دیگران بازخوانی و خودشــیفتگی 
به مســئله ای در روند بالندگی (رشــد) خــودِ آرمانی و 
خودارزنده پنداری پیوند زده  می شــود. در گفتار دو روی 
خوب ماجرا بازگو می شــود و ســخن از خودشــیفتگی 

بهنجار به مثابه ســرمایه ای سرشــتی و ســازنده و البته 
بــا ناهمانندی های فرهنگی در میان اســت. از این نگاه 
خودشیفتگی نه تنها یک برچســب بیمارانگاری نیست؛ 
بلکه به  ســاماندهی مهرورزی به خــود و دیگران پیوند 
می خورد. فروید ناتوانی در مهر را زمینه ســاز فرومایگی 
و خواری برمی شمرد و روند بالندگی کودک را اثرگذار بر 
پدیدآیی نمودهای بیمارگونه و کژکاری هایی که اختلال 
خودشیفتگی نام می گیرند، می داند. در اینجا با پرداختن 
به خودارجاعی، همدلی، احساس های خودهشیار، مهار، 
قدرت و خشم و خیال پردازی های بزرگ منشانه و کامیابی 
(موفقیت) جنبه های سازنده خودشیفتگی روشن تر بازگو 
شده اســت. گفتار سه درباره خودشــیفتگی بیمارگونه 
است و ریشــه ها، فراوانی، موقعیت های برانگیزاننده و 
دشــواری های بازشناسی (تشــخیص) بازگو شده اند. با 
اشاره به پژوهش ها خودشیفتگی در برخی از موقعیت ها 
به ویژه در میان سیاست مداران بیشتر به چشم می خورد. 
ارزیابی ها نشان داده افراد خودشیفته ای که جامعه ستیز 
می شوند، بی رحمانه بی عاطفه، ســرکوبگر، بهره کش، 
فریبنده، نیرنگ باز و دارای رفتارهای موذیانه و دگرآزارانه 
هستند. کژکاری خودشــیفتگی برخاسته از چالش های 
بالندگی در گذار از نوجوانی به بزرگســالی اســت که در 
روند بزرگسالی-میانسالی در رابطه ها، کارها و روندهای 

میان فردی و اجتماعی و کاری نمود می یابد.
بر پایه شناســایی شــخصیت خودشــیفته در گفتار 
چهار، ریشــه های فرهنگی، برجسته شــدن رسانه ها و 
ویژگی های زندگی با فناوری های نوین نقشــی اثربخش 
در افزایــش فراوانی خودشــیفتگی در جامعــه دارند. 
بااین همه باید ناهمانندی میان خودشــیفتگی بسامان 
و کــژکاری خودشــیفتگی را بازشــناخت. خودنمایی، 
نیاز به مورد توجه بــودن، واکنش های تند و تنبیهی در 
برابــر انتقاد، رفتار ســرد و بی مهر به کســانی که فرد را 
نســتایند، برخی از نشانه ها هســتند. باید به  یاد داشت 
کــه خودشــیفته ها همواره حلقــه ای از ستایشــگران 
(مریدان) را برای برآورده کردن نیاز پایان ناپذیرشــان به 
توجــه و ســتایش دور خود می آورنــد. از فروکوبیدن و 
ناارزنده ســازی دیگــران تا چاپلوســی و زبان بازی برای 
قدرت فرادســت، ویژگی های خودشــیفتگان اســت و 
خاســتگاهی در ناارزنده پنــداری خویشــتن دارد. برای 
شــناخت خودشــیفته ها تیپ شناســی هایی ازجملــه 
کار میلون هســت. او از تیپ های خودشــیفته بهنجار، 
بی مرام (بدجنس و شــارلاتان)، عاشق پیشــه خودنما، 
جبرانی، نخبه گرا و متعصب بدبیــن نام  می برد. بر پایه 
این نوشته سازوکارهای دفاعی آرمانی سازی، فرافکنی، 

خیال پردازی درخودمانده، سرکوب گری و ناارزنده سازی 
در میان خودشیفته ها بسیار پرکاربرد هستند.

در گفتــار پنج بــه خودشــیفتگی در خانــواده (از 
همســرگزینی تــا فرزندپــروری) پرداختــه می شــود. 
راهبردهایی کاربردی برای بازشناســی خود و خانواده، 
نشانه شناســی و هشــدارهایی بــرای کمک گرفتــن از 
روان شناســان و مشــاوران در ایــن گفتار آمده  اســت. 
چگونه زیســتن با خودشــیفته ها، از پیشــگیری آسیب 
در همســرگزینی، رابطــه همســران خودشــیفته ها تا 
سروکارداشــتن بــا والدیــن خودشــیفته و روش های 
فرزندپــروری بــرای کاســتن از خطــر خودشــیفتگی 
آسیب رسان در کودک و نوجوان جنبه ها ی کاربردی این 

کتاب است.
گفتــار پایانی درباره پیامدهای خودشــیفتگی در کار 
اســت که می تواند هم سرمایه و پیشــران کار حرفه ای 
باشد و هم به مثابه کژکاری آسیب زا و چالش آفرین شود. 
خودشــیفتگی بهنجار و آرمانی ســازی کاری می تواند 
زمینه ساز کامیابی های آموزشی و کاری شود. برای گواه 
نمونه هایــی از توانایــی بهنجار افــراد توان یاب (دارای 
معلولیــت) و پیوند آن با خودکارایی، خودارزنده پنداری 
و خرسندی از زندگی یا نمونه هایی در میان کارآفرینان و 
همچنین هنرمندان در ارزش آفرینی و پدیدآوری کارهای 
برجسته بازگو شده  اســت. در کنار این، برخی چالش ها 
مانند کنارآمدن با همکاران، جایگاه کاری  و احساس های 
بازدارنده هم بررســی شده اند. نویســنده خودشیفتگی 
در مدیریــت و راهبری را هم بررســی می کند. شــور و 
پشتکار زیاد، خودنمایی و ستایش خواهی، نادیده گرفتن 
واقعیت ها، به جانمایی (توجیه)، خودبزرگ بینی  و تنش 
زیاد ازجمله ویژگی های این مدیران است که پیامدهایی 
گاهی پیشران و برجسته ولی اغلب بدون همدلی، همراه 
با خودکامگی و آسیب رســان پدید می آورند و چه بســا 
سرنوشت سازمان/شرکت یا کشورها را دگرگون می کنند.
کتاب تأملی بر خودشــیفتگی، یک نوشته تخصصی 
روان شناســان نیســت و می تواند برای آگاهی بیشــتر 
مردم ســودمند باشد. نوشته روان و همراه با بازگوکردن 
نمونه هایــی در زندگــی فــردی، خانوادگــی، کاری و 
اجتماعی است که کمک می کند با باریک بینی بیشتری 
به به زیســتی روانــی و پیامدهایــش در زندگی فردی، 
اجتماعی و ملی بیندیشــیم. راهبردها کمک می کنند با 
مهار تنش ها در کنار متخصص بتوانیم خودشــیفتگی 
را از ســرآمدی یا توانمندی بازبشناســیم، از آسیب های 
خودشیفتگی بکاهیم و برای مهار خودشیفتگان، به ویژه 

در جامعه، کار سودمندتری انجام دهیم.

جنگ ؛ پیامد خودشیفتگى

 الهام فخارى
 روان شناس و کنشگر فرهنگى


